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پژوهشی در فن پارچه بافی

بخش دوم

تـاريخ
 نساجي ايران

مملكت  امنيت  نیازمند  هميشه  بافي  پارچه  صنعت 
بتواند سرمايه و كارگران و  تا  و مرزهاي آن داشته 
دستگاه‌هاي خود را با خیال آسوده و بدون نگرانی، 
)مقدار  شامل  سنگين  سرمايه  داشتن  گيرد.  كار  به 
متنابهي طلا و نقره و عدل هاي ابريشم به عنوان 
مواد اوليه و متخصصان كارآزموده همگي بايد دست 
به دست بدهند تا توليد قابل اطمينان به وجود آيد.

كريم  از مرگ  متعدد پس  دلیل كشمكش هاي  به 
خان در میان سرداران و خانواده او ، تولید در وضعیت 
نامساعدی قرار گرفت. در حالي كه در اطراف ايران 
و  ريسندگي  هاي  ماشين   ، اروپا  در  چنين  هم  و 
ماشين هاي دستي و چوبي شد  بافندگي جايگزين 
و با پيدايش اين نوع ماشين ها،  به تدریج سرعت 
عمل در توليد افزایش یافت و قيمت هاي تمام شده 
نهادند. همچنین در تمام کشورها  ارزانی  به  هم رو 
پارچه هاي گاباردين، فاستوني و ماهوت جاي خود را 
باز كردند و با قيمت هاي بسيار نازل و ظاهري زيباتر 
از پارچه پشمي ايرانی به وفور در دسترس خريداران 

قرار گرفت. 
اگرچه در زمان كريم خان، پیشه وران و صنعتگران 
احساس امنيت كردند و دوباره كارخانه هاي توليدي 
بار دیگر صنعت  از مرگ وی،  اما پس  افتاد  به كار 
و  اروپا  نادرشاه،   زمان  در  کرد.  زوال حرکت  به  رو 
روسيه، پارچه‌هايي به ايران سرازير كردند و نقدینگی 
سربازهاي نادر شاه را از چنگال آنها در آوردند، صنايع 
تزئيني را در ايران رواج داده و سليقه ایرانیان را تغيير 
شاه  نادر  به  نسبت  را  خان  كريم  كسانيك‌ه  دادند. 
برتر می دانند؛. دقت عمل در كار نادرشاه را به هيچ 
گرفته اند نادر وقتي وضعیت سياست و امور مملكت 
تمام  قزوين  جزء  به  شد  متوجه  و  کرد  مشاهده  را 
نقاط ايران در دست اجانب است؛ مردم تحت فشار 
و سختي و غارت قرار دارند؛ از كيطرف دولت روسيه 
بندر انزلي و رشت و مازندران و از جهت ديگر دولت 
عثماني در آذربايجان و كردستان، ازب‌كها در خراسان 
و هرات و اطراف آن دولت انگليس در جنوب ایران ،  
افاغنه در اصفهان و مركز ايران هستند و در خزانه هم 
وجهي باقي نمانده است.  اشخاصي كه بايد ماليات 
بدهند و سنگين‌ترين وظيفه را بر عهده داشتند مانند 
صنعتگران، هنرمندان، توليدكنندگان پارچه و صنايع 
دستي همگي سرمايه هاي خود را برداشته و به همراه 
كارگران متخصص خود با تمام ماشين آلات و اموال 
خود به كشورهاي اطراف ايران مهاجرت نموده و جان 
و مال خود را نجات دادند؛ به عبارت ديگر كي اسب 
وحشي سركش در اختيار نادر قرار گرفته بود كه بايد 
به  و  نهاد  می  او  برگرده  زين  كرد،  مهار می  را  آن 
تدریج با حوصله و رنج بسيار و ترفندهاي مخصوص 
آماده سواركاري می نمود اما كريم خان زند كي اسب 
زين كرده را تحويل گرفت و با خان قاجار كه خود 

اشاره:
افلاطون در مقام آرزو مي گفت: اي كاش 
دانشمندان فرمانروايان بودند يا امراء 
سلاطين و دانشمند. پس از درگذشت 
افلاطون كه بيش از بيست قرن مي گذرد؛ 
تاكنون هزاران فرمانرواي دانشمند داشته 
ايم،كه همه دزدان با چراغ و به مراتب بدتر 
از سلاطين ابله بوده اند. براي مثال تيمور 
گوركان ، قرآن كريم را بطوري حفظ داشت 
كه حتي مي توانست آيات شريف قرآن را 
از آخرين آيه شروع كرده و به اولين آن ختم 
كند. آغا‌محمد خان قاجار که از سر انسان‌ها، 
مناره ساخت در دوران کودکی به دستور 
كريم خان به حوزه علميه شيراز جهت تلمذ 
علوم ديني  اعزام شد و به درجه اجتهاد 
رسيد، تيمور هميشه در سفرهاي جنگي و 
غیرجنگی، مسجدي منقول به همراه داشت 
و هيچگاه نماز و روزه آغا محمدخان ترك 
نمي‌شد. آيا ضرر اینان براي جامعه بشري 
كمتر از تموچین مغول )چنگيز خان( عامي 
بوده است؟
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اسب زين كرده ديگري در دست داشت؛  با كيديگر 
مصاف دادند و عافبت براو چيره شد و پسرش را به 

اسارت در نزد خود در شيراز نگاهداشت.
كريم خان كه گروگان يا اسير خود را جهت اكتساب 
علوم روانه حوزه علميه شيراز ميك‌ند، مردي عامي و 
به مذهب شيعه  متعصب  معتقد،  و  ساده دل،متدين 
علوي اثني عشري، فوق العاده امين و مهذب اخلاق 
ميزان  شود  مي  انتخاب  زند  ايل  رياست  به  است، 
بدون  که  بود  رسیده  حدی  تا  وی  درايت  و  هوش 
اجازه و انتخاب وي در عشيره اش ازدواجي صورت 
نمي گيرد. او خدا را مي‌شناسد و برای مردم احکام 
و  آنها  اجرای  بلکه  نیست  دار  را خود عهده  شرعی 
فتاوی را به عهده فقها سپرده است؛  گويا بدون اينكه 
زمین  كره  در  وی  وجود  از  اپكيور  و  افلاطون  روح 
مطلع باشند؛  فلسفه )مدينه فاضله( و باغ اپكيور را در 

محدوده كوچك طايفه زنديه پياده كرده است. 
شود  مي  آگاه  ایمان  با  و  شريف  مرد  اين  ناگهان 
ریاست  افغان تحت  قوم  ،  گرفتار  او  كه هموطنان 
محمود اشرف شده اند، سلطان بي لياقت و تن پروري 
او از سلاله پيامبر گرامي اسلام )ص(  كه به زعم  
دختران  و  تخت  و  تاج  خويش  دست  به  مي‌باشد، 
خود را به رسم پيشكش به آنان كه از لئام خلايقند، 
تقديم فرموده است! تعصب مذهبي کریم خان او به 
لرزه مي افتد، خون عشيره‌اش به جوش مي آيد. از 
اطرافیان مي‌شنود كه مردي ایلیاتی همچون خودش 
كمر  به  همت  دامن  افاغنه  غائله  دفع  و  رفع  براي 
با تعدادي  بسته است.  او درنگ را جایز نشمرده و 
شتاب  با  زند   ایل  ساير  و  عموزادگان   ، برادران  از 
پس  شتابند.  مي  ابيوردي-  سردار  نادر-  كمك  به 
از خاتمه جنگ و پيروزي چشمگير نادرشاه،  كريم 
و  مي‌گيرد  قرار  سپهسالار  توجه  مورد  سخت  خان 
از  تن  چند  جزء  ؛  نادرشاه  سلطنت  و  عمر  پايان  تا 
امناي سلطان مقتدر افشار باقي ماند. نادر شاه در اثر 
بیماری هیستری كه ناشي از كور كردن فرزند ارشد و 
بيگانه خود - رضاقلي ميرزا-  به آن مبتلا شده بود؛ 
با  توطئه سران نمك نشناس خويش مواجه شد و 
شبانه در چادر خود به قتل رسيد. به صراحت تاريخ ، 
كريم خان از اين عمل ناجوانمردانه توطئه كنندگان و 
قاتلين مطلع نبوده است . قاتلان هر ادعای سلطنت 
می‌کنند مانند محمدحسن خان قاجار، كوچك بكي 
افشار، موسي بكي افشار و ديگر افراد كه به جهت 
نادر،  كيپارچه شده بودند از هم پاشيدند. اين وضع 
براي کریم خان - اين شجاع مرد مسلمان- غیرقابل 
تحمل بود. برادران،نوادگان و اقوام ديگر نادر از كي 
ذلت  به  را  مملكت  ديگر  از سوي  و سردارانش  سو 
كشانده بودند. . وظيفه او چيست؟ تكليف او را دينش 
براي وي تعیين كرده است. اين اسلام است كه به 
وي دستور مي‌دهد" ياري به مستضعفان و انتقام از 

مستكبرين" به تدریج متجاوزان به سزای اعمال خود 
از درباریان و اطرافیان خود  می رسند و کریم خان 
مي‌خواهد كه از ترمه و پارچه هاي ايراني در پوشاک 
خود استفاده نمايند به این ترتیب بار دیگر کارخانه 
های نساجی اصفهان،يزد و كاشان تقويت می شود و 
تولید داخل به آسانی در اختیار مصرف کنندگان قرار 
می گیرد. صنعت رونق پیدا می کند و بار دیگر با هنر 
پیوند می خورد. در این زمان امیر بلامعارض، کریم 
خان زند است اما شاهرخ میرزا به پاس حق شناسی به 
جدش - نادر شاه-  ، زنده نگه می دارد و در حکومت 

خراسان باقی می ماند. 
او از كلمه شاه، سلطان و امير به سختي بيزار است 
زیرا سلطنت را ويژه حضرت ولي عصر) عج( مي داند 
به همین دلیل خود را " ويكل الرعايا" نام مي‌دهد و 
از تشيكل حرمسرا، دربار و ضرب سكه زدن به نام 
خويش اجتناب می کند. كريم خان به قدري دادگستر 
داد گندم  اصفهان دستور  در  بود كه هنگام قحطی 
ذخيره ارتش او نيمي براي خوراك و نيمي براي بذر 
به كشاورزان داده شود و با اين تدبير محتکرين دچار 
ضرر شدند و اجناس داخل انبارها وارد  بازاري ؛  در 
نتيجه هم مردم از گرسنگي رهائي يافتند و هم قشون 

او بدون آذوقه نماندند.  
قمري  در 12 صفر سال 1192 هجري  كريم خان 
درگذشت.  ميلادي-   1778 سال  با  مطابق   -
آغا‌محمدخان در كودكي به‌وسيله علي‌شاه يا عادل‌شاه 
فرانسوي  گوره  ژان  ولي  اما  بود  شده  اخته   ، افشار 
مي‌گويد" در موقع فشاري كه در موقع رفتن از شيراز 
به تهران براي ازدواج با خواهرزاده كريم خان متحمل 
قرار  اسب  دو  اسب  زين  روي  روز  ) چهارشبانه  شد 
داشت و هر كي ساعت بر كيي از آنها سوار شده و در 
حال حركت بوسيله نواله اسبان را تغذیه مي‌نمود و به 

راه ادامه داده بود از حالت مردي خارج شد."
آغامحمد خان ، بلافاصله براي تدارك قشون و تهيه 
لوازم سلطنت به ورامين كه قبلًا به وسيله مكاتبات 
محرمانه مركز توطئه قرار گرفته بود، گريخت و خود 
را آماده نبرد با بازماندگان خانواده زند نمود.وی  قشون 
فراواني تهيه كرد و عازم تهران شد. و سرانجام قشون 
عليمردان خان-  فرمانده زنديه-  را در تنگه عباس 
تاجدار  خواجه  روي  به  تهران  راه  و  برد  بین  از  آباد 
بازگرديد. آغامحمد خان مي‌دانست كه قشون وي نياز 
مبرم به پول دارد و چون خود فاقد آن است بایستي 
از جائي تهيه شود. به ‌او گفته بودند كه ذوالفقارخان 
گنجينه و ثروت بيك‌راني دارد. وي بي‌درنگ جعفرقلي 

خان 
از  بخشی  و  فرستاد  خمسه  امير  نزد  به  را  برادرش 
علي  قرارگرفت.  قاجار  درخواجه  ذوالفقارخان  اموال  
مردان خان كه جان به سلامت برده بود در شيراز به 
ابوالفتح خان سلطان زند)پسركريم خان( پيوست و بي 

دغدغه و غافل از شيطان مجسمی چون خان قاجار به 
خوشگذراني مشغول گرديد. شهر شيراز كه در زمان 
كريم خان ملقب به دارالعلم شده بود در اثر بي توجهي 
مكيده  و  قمارخانه  داراي   مجدداً  نالايق  زمامداران 
گرديد.  رضاقلي‌خان قاجار- برادر آغامحمد خان –  
نبرد را آغاز كرد، ولي اين دو ياغي سر دو همدست 
خود ) خوانين لاريجان كه به خان سياه و خان سفيد 
اشتهار داشتند را بر باد دادند و با خواري و ذلت از اين 
جهان فاني رفتند. پس از پيروزي آغامحمد خان در 
مازندران، وی خود را به عنوان پادشاه ايران معرفی 

کرد و ایران به صورت ملوک الطوایفی اداره شد. 
در سال 1196 هجري قمري دو پادشاه نيمه بزرگ 
در ايران سلطنت ميك‌ردند. آغامحمد خان قاجار در 
برآنان چند  ابوالفتح خان در جنوب، علاوه  شمال و 
وجود  نیز  بودند؛  قائل  حقي  خود  براي  كه  شاهچه 
داشتند كيي از آنان عليمردان خان زند كه در اصفهان 
افشار  نادرشاه  بازماندگان  ديگري  و  داشت  داعيه 
)جنوب  قهستان  و  لرستان  آذربايجان؛  خراسان،  در 
خراسان( ابوالفتح خان آزار چندانی نداشت زيرا به می 
و معشوقه قانع بود ولي زكي‌خان بسيار شديدالعمل و 
سفاك به شمار مي‌رفت و برخلاف برادر جوانمردش، 
به مردم ستم روا ميداشت.  شغل رسمي زكي‌خان، 
فرمانداري شيراز بود اما در حقيقيت سلطان رسمي 
جنوب ايران جز او كسي نبود. درتمام شئون مملكت 
دخالت می کرد و مالیات های بی اندازه از مردم می 
از كار  را  ، وي  به جایی رسید که مردم  گرفت کار 
بركنار كردند و صادق خان را به جاي وي گماشتند.  
او برخلاف برادر و برادرزاده اش خود را "شاه" خواند 
.عليمردان خان که در اصفهان خود را از صادق كمتر 
نمي‌دانست به سرعت خود را به شيراز رسانيد و حمله 

به این شهر را آغاز كرد.
آغامحمد خان در اين مدت ،  صدها معارض ايلي و 
خانوادگي داشت كه با صبر و حوصله و كمك ياران 
آنان  همه  بر  پازوكي  خان  مجنون  چون  بانبوغش 
برادر ديگرش جعفرقلي خان چیره شد. در  از جمله 
سال 1205 هجري قمري برای  اولين بار نامي پر 
طنطنه" لطفعلي‌خان" به گوشش رسيد. لطفعلي‌خان 

نیازمند  هميشه  بافي  پارچه  صنعت 
امنيت مملكت و مرزهاي آن داشته 
و  كارگران  و  سرمايه  بتواند  تا 
دستگاه‌هاي خود را با خیال آسوده 
و بدون نگرانی، به كار گيرد. داشتن 
سرمايه سنگين شامل )مقدار متنابهي 
ابريشم  هاي  عدل  و  نقره  و  طلا 
متخصصان  و  اوليه  مواد  عنوان  به 
كارآزموده همگي بايد دست به دست 
بدهند تا توليد قابل اطمينان به وجود 

آيد.
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پسر جعفرخان زند بود که در جوانی به عنوان سردار 
سپاه پدرش خدمت می کرد. وی زيباترين جوان شيراز 
،  خانواده زند و دليرترين آنان بود. ژان گوره فرانسوي در 
كتاب خواجه تاجدار از قول اسميت انگليسي مي‌گويد" 
در كشور آرياها از بدو سلطنت خاندان صفويه چنين 
نوجوان زيبا و دليري ديده نشده است. آغا محمدخان 
به قول امروز با حس ششم دريافت كه اين نوجوان با 
تمام ایل زند متفاوت است و ممكن است براي وي 
سدي شديد ايجاد كند. زيرا به وي گفته بودند كه او 
قدرت تحرك غزال و جسارت شير دارد. لطفعلي‌خان زند 
دليري كم نظير بود و جرأتي شبيه به پهلوانان اساطيري 
داشت. او بدون اندیشیدن به تعداد اندک سربازان خود و 
كثرت قواي دشمن، هيچگونه هراسي به دل راه نمي‌داد 
و آرزويش اين بود كه دوره كريم خان تجديد شود؛  فقر 
، فحشاء و قمار ديگر بار از صحنه گيتي رخت بربند و 
سنت رسول الله و احكام قرآن كريم برجامعه مستولی 

شود.
جعفرخان در شيراز بسرمي‌برد و چون آغامحمد خان 
قصد تصرف اصفهان را داشت زيباترين و دلاورترین 
جوان ايران يعني لطفعلي‌خان با تشيكلات منظم خود در 
خارج از شهرها ، آغامحمد خان را كه شيراز و اصفهان 
را در محاصره داشت درمانده كرده بود. خان قاجار از 
ترس شبيخون هاي وي خواب راحت و استراحت را از 
دست داده بود به گفته ميرزا ابراهيم خان،  آغامحمد خان 
به محارم خود گفته بود" اگر كسي لطفعلي‌خان را زنده 
دستگير و تحويل او دهد هم وزن او به آورنده الماس 
خواهم داد." باید توجه داشت لطفعلي‌خان هنگامي كه 
آورد ، 18سال  را به ستوه مي  قشون آغامحمد خان 
داشت.آغامحمد خان مردي بسيار زيرك و باهوش و 
متكبر در لشگرآرايي و تاكنكي هاي جنگي بود و در آن 
زمان از تمام سرداران روز در امر لشگركشي چند قدم 
جلوتر بود، به طوريك‌ه در كتاب‌هاي خارجي از شرح 
تاكن‌كيهاي وي سخن هاي بسياري موجود است. اما 
نبوغ و سن باكيديگر تناقضی ندارند. موتسارت در سن 7 
سالگي تمام موسیقيدانان هم عصر خود را عقب گذارد،  
علامه حلي در سن 12 سالگي به درجه اشتهاد رسید. 
همچنین پس از انقلاب فرانسه،  ناپلئون بناپارت افسری 

جزء بود كه سرانجام قاره اروپا را به زانو در آورد. پس 
نبايد تعجب كرد كه چگونه كي نوباوه 16 ساله با مردی 

مانند آغامحمد خان به نبرد می پردازد.
زمانی که شيراز در محاصره آغامحمد خان قرار داشت؛  
لطفعلي‌خان می دانست كه با نيروي كوچك خود قادر 
نيست كه با نيروي بزرگ ، قهار و مجهز وي مقابله 
نمايد و اگر رودر روي وي جبهه بندي كند و مبادرت 
به جنگ منظم نظاميك‌ند ، با شکست مواجه خواهد 
شد بنابراين جنگ‌هاي فرسايشي و چریکی را انتخاب 
كرد و به همين نحو عمل نمود . وی مدت طولاني 
از  بر قتل بسياري  را مستأصل و علاوه  خان قاجار 
لشگریان دشمن، غنائمي قابل توجه به دست آورد. 
كما اينكه در كي شب پائيزي سربازان لطفعلي‌خان 
براي حمله  نيمه شب  در  تقليد صداي شغال كه  با 
به جاليزهاي صیفی، کاری معمول است؛ لشکرخان 
تاكتكي  نتيجه  دادند.  قرار  شبيخون  مورد  را  قاجار 
هاي لطفعلي‌خان به قیمت جان 70 تن سرباز قاجار 
و بيش از 200 تن مجروح تمام شد و سربازان زند 
تعدادي تفنگ و شمخال به غنيمت بردند.كي شب 
دیگر صداي جغد را تقليد كردند و ديگر شب از آواي 
چندش  آور كفتار استفاده نمودند و  نتيجه شب اول 
را گرفتند! تمام اين تمهيدات به وسيله لطفعلي‌خان 
صورت می‌گرفت. وی هرگز از كي جناح جنگي براي 
سردرگمي دشمن دوبار استفاده نمي كرد بلكه گاهی 
در شبانگاه نيروي خان قاجار خود را از چند طرف مورد 
تهاجم دشمن مي‌ديدند و اين موضوع چنان ايشان را 
سراسيمه كرده بود كه بعضي از سربازان تركمن وجود 
خان  آغامحمد  از  ترس  اگر  و  كردند!  قبول  را  اجنه 
نبود كه سربازان فراري را به فجيح ترين طرز مثله 
ميك‌رد؛ ده هامرتبه فرار را بر قرار ترجيح مي‌دادند!  

ولي تقدير هيچگاه مطابق تدبير نيست.
كي شب لطفعلي‌خان از سوي شرق، دست به يورش 
زد و بعد از كي جنگ كوتاه مدت در همان جانب 
هنگام  در  نمود.  نشيني  عقب  به  مبادرت  حمله، 
بازگشت آهسته مي‌رفت براي اينكه قشون دشمن او 
را تعقيب نمايد و آنها را به كمين گاه بكشاند. همين 
ناگهان  به سربازان لطفعلي‌خان رسيدند.  كه دشمن 
گودال بزرگی كه از قبل تعبيه شده بود در زير پاي 
را در خاك  از لشکریان  آنان دهان گشود و جمعي 
اين سردار  نظير  بي  ابداعات  از  این  مدفون ساخت. 
جوان زند بود که بدون شباهت به مین های امروزی 

نیست. 
خان قاجار پيرامون اردوي خود مبادرت به احداث تله 
گرگ گيري كرد. هر موجودي که در اين دام بيفتد 
علاوه بر اسارت حتما كي پاي خود را از دست خواهد 
داد اين در صورتي است كه مجروح دچار قانقاریا نشود 
وگرنه مرگ وي حتمي است. لطفعلي‌خان به وسيله 
جاسوس هاي خود از اين امر آگاه شد لذا ديگر صداي 

زیرا مي‌دانست  نبرد  به كار  را  ، كفتار و جغد  شغال 
حريف دست او را خوانده است!

به  صدا  بدون  لطفعلي‌خان  قراولان  بعد،   به  آن  از 
اردوي خان قاجار نزدكي مي‌شدند و آنان كه وظيفه 
داشتند پیشتازان اوليه را معدوم كنند؛ خود را به شکل 
و  ببر  روباه،  گرگ،   ، خرس  مثل  گوناگون  جانوران 
پلنگ )البته با ماسك صورت( درمی آوردند ، با چهار 
دست و پا می خزيدند و به نگهبانان صف اول جبهه 
نزدكي مي شدند تا آنان متوجه جریان شوند؛ قطعه 
خميري كه در دست سربازان لطفعلی‌خان قرار داشت 
در دهان سربازان خان قاجار فرو می کردند تا نتوانند 

فریاد بزنند و دیگران را باخبر نمایند. 
آغامحمد خان كه در نبوغ فرماندهي و استراتژكيي 
؛  قشون خود را در سراسر حلقه  وي شکی نيست 
اصلي  جهات  در  بلکه  نميك‌رد  پخش  محاصره 
اندک  نيروي  در  نمود.  می  مستقر  قوي  واحد  كي 
لطفعلي‌خان كي سرباز پير وجود نداشت همه شاد و 
سرزنده و فقط كي فرمانده داشتند در صورتيك‌ه خان 
بود  فرمانده مختلف  داراي چند  اجبار  به طور  قاجار 
لطفعلي‌خان و سربازانش‌غيور ولي بي تجربه بودند كه 
در اثر چند پيروزي كوچك،  غرور و شكست ناپذيري 

را به آنان القاء كرده بود.
آغامحمد خان مردي پر تجربه با مرداني بي رحم و 
دنيا ديده تفاوت بسياری با لطفعلی خان داشت. وی 
به حمایت تهران، استرآباد و مازندران دلگرم بود اما 
لطفعلي‌خان جز خود و يارانش حامی خاصی نداشت 
پس  نتيجه از نظر منطق معلوم است؛  لطفعلي‌خان 
دلاور و چابك است ولي بدون پشتیبان، زیرا در اين 
جنگ‌ها‌،  مردم دخالتي ندارند و عده اي سرباز مزدور و 
عده‌اي كمي معتقد و مومن به حقيقت حضور داشتند.

قدرت تفكر، به كاربردن تاكتكي های جنگي، نظم 
و وقت شناسي، ساده زيستن، صرف غذاهاي ساده، 
و  سواركاري  و  تيراندازي  جنگاوري،  صرفه‌جوئي، 
كليه مطالب درسي را آغامحمد خان از مادرش ياد 
گرفته بود زیرا جيران - مادر آغامحمد خان - زنی 
بسيار مدبر و باسواد بود و هنگامي كه شوهرش به 
اداره  دار  ميرفت، جيران عهده  يا جنگ  و  مسافرت 
امور ايل بود. به تمام فرزندانش آموزش رزمي، اسب 
تعليم  آنها  به  را  بر روي اسب  اندازي  تير  سواري و 
كشته  و  خورد  شكست  محمدخان  که  زمانی  داد. 
شد، جیران فرزندش - آغامحمد خان-  را به فرار 
توصيه و سفارش كرد و حدود64 روز لشكريان زند 
وي را دنبال كرده و درجنگل هاي مازندران وي را 
تعقيب مي كردند  که این امر نشان از هوش و فراست 
خواجه تاجدار بود . وی با مكر ، حيله و قدرت اراده در 
مقابل لطفعلي‌خان زند ايستادگي نمود و جوان لايق ، 
تيزهوش ، مبتكر و رزمجوي بي رقيب را توسط ایادی 

خود دستگير ، نابينا و نابود کرد. 

روسيه،  و  اروپا  نادرشاه،   زمان  در 
كردند  سرازير  ايران  به  پارچه‌هايي 
را  شاه  نادر  سربازهاي  نقدینگی  و 
صنايع  آوردند،  در  آنها  چنگال  از 
تزئيني را در ايران رواج داده و سليقه 

ایرانیان را تغيير دادند.
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